
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

 فارسیشیاف در متون / اي از شافه شدهمعناي گم
  

  )دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی( راضیه آبادیان

  
  :سرسخن

ن یکه در ا یـ و هر متن هانامهبیها و عجا، عطرنامهیپزشک يهابه کتاب یبا نگاه
از  یکل ا بهیم که یخوریمبر ياریو عبارات بس ها هـ به واژاست  وعات نگاشته شدهموض

. است شدهها فراموش آن یاصطلاح يا معنایاند و  ها فوت شدهنامهتها و لغفرهنگ
در این مقاله، . ها است ن واژهیاز ا یکین پژوهش است ـ یاف ـ که موضوع ایش/  شافه

ناچار  در آغاز به. است شده یز بررسین »جلال«و  »دقاق«دو واژة  يمعناجز این واژه، 
دست آمدنش   به یآن و چگونگ یستیشک و چهرچند کوتاه در مورد م یحید توضیبا یم

 .داده شود
  

شک چیست؟م  
ج1388مظاهري  ←(است  نوعی آهوي نر شده در ناف ه و جمعشد خون خشک مشک ، 

این مادة . زیدکه در سرزمین تبت و اطراف آن می )342 ، ص1371اي دان  ؛  878 ، ص2
ک بار در تنها یکه  گونه بدین .دشونی از سال، در ناف آهو ساخته میبویا، در زمان معی

آمده در این دمل د و خون گردیآ میوجود  هر سال در ناف آهو چیزي مانند دمل به
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آهو براي رهایی از این  .آیدافتد و به درد میآنگاه ناف آهو به خارش می. آماسد می
د را به غلتد و خوها میها و سنگخاراند یا بر روي خاكخارش با سم خود آن را می

ب مشک از بدن ین ترتیبه ا. مالدهایی که از حرارت آفتاب گرم شده باشند میسنگ
 ).158 ، ص1 ، ج1958؛ مسعودي 137 ص ،1988انصاري دمشقی ( شود یم آهو جدا

. است بودهمشک  يو آن شکار آهو هآمدز فراهم مییاي دیگر ن مشک به گونه
مالیدند تا خونی که م و ناف او میمشک دست بر شک يان پس از شکار آهویشکارچ

 یبریدند و یک سالآنگاه آن را می. ، در نافه جمع شوداست بودهدر نزدیکی ناف 
  ).247 ، ص1348طوسی  ؛578 ، ص1370بیرونی (آویختند تا ببندد و خشک شود  می

از مشک  یشافه وجود دارد که جزئ/  افیبه نام ش يامشک ماده ۀان نافیگاه در م
  .نافه استداخل 
  
  ست؟یشافه چ/  شیاف

، گاه به است هشک آمداز م ها نامی در آنکه  ینومت دیگرها و نامه، عطریدر متون پزشک
ا مصححان با یکاتبان  ییآشنال نایم که به دلیخور یبرم »شافه/  افیش« يواژة آشنا

که در  یفیتعر. است شدهر ییدستخوش تغ آن املاي معمولاًن واژه، یگر اید يمعنا
  :ن استیآمده چناز این واژه ها فرهنگ

از ریشۀ ش و ف، ادویۀ چشم و مانند آن، شاف و هر  عربیاي شیاف جِ شافه، واژه: شیاف/  شافه
شکل که در مقعد یا مهبل کنند، دارویی چند که یکجا کرده، در چشم و جز آن داروي جامد مخروطی

تر کنند تر یا خرد راشیده که به شکل هستۀ خرمایی بزرگکنند، هر داروي مفرد یا مرکب و معجونه یا ت
  ).، ذیل شیاف و شافه1377 دهخدا(

کار  بهمتون به همراه مشک  یاف که در برخیش/  شافه ةواژ در آغاز باید گفت
  .دارد یمگفتآنچه ر از یغ یی، معنااست رفته

اندام او و  ي مشک، دست بر اعضا، شکارچیان، پس از شکار آهوه شدکه گفت چنان
به مدت بریدند و را می آنهایش هست به نافه برسد و  کشیدند تا خونی که در رگ می

  .دشودرون آن خشک و تبدیل به مشک  ختند تا خونِیآو مییک سال 
که پس از کشتن آن  یشده با خون میاما خونی که پیش از کشتن آهو در نافه جمع 

ش از مرگ آهو یپرا آنچه . است هاوت بودمتف هآمدیان در نافه گرد میو به دست شکارچ
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و آنچه را پس از ذبح  )دقاق(رد هاي خُ، پارهآمده میدر نافه گرد  یعیطور طب و به
، 1354 ه؛ ابن مندوی578 ، ص1370 بیرونی(ند ا هنامیدقطره در آن گرد آمده بود شیاف می قطره

  ).251 ، ص1345؛ کاشانی 228  ـ  227 ص
و  دست داده به یرونیو ب یکاشان هاي ز توضیحاتی مانند گفتهنی نامه تنسوخ مؤلف

  :است هسپس افزود
شد و هرچه با[!] هاي بزرگ و هر خون که پیش از کشتن او در نافه شود، پاره«
» یابندشده در میان مشک بازمحکم ۀچون شافهاء بست قطره در آنجا شده باشد، قطره

  ).247 ، ص1348طوسی (
، نامه تنسوخ، مؤلف رساله في اصول الطيبو  الجواهرعرايسو  دنهالصيبنابر متن 

در عربی به » دقاق«؛ زیرا وردبیا» هاي خردپاره«، »هاي بزرگپاره«جاي  به یستبا می
  .)»دقاق«، ذیل 1377دهخدا (است » ریزه و شکسته از هر چیز«معنی 
؛ گویی زیاد است هداشتوجود  هاي انواع مختلف مشکهااز نافه ياریاف در بسیش

که در وصف مشک  چنان. است بودهمرغوبی مشک اف، نشانۀ نایبودن یا بزرگ بودن ش
اما مشک نیکو «: است هآمدچنین ] ن نپالیظاهراً نیپالی یا نپالی، منسوب به سرزم[بینالی 

و جایی دیگر، دربارة مشک  ).249 ، ص1348طوسی (» نباشد و درو شافهاي بزرگ بود
. قشمیري مشکی دونست، و طیب را نیک نیست« :است ه، آمد)کشمیري (=ري قشمی
و چون بشکافند، یک مثقال مشک حاصل آید، و . سنگ وزن دارداي از آن ده درمنافه

بوي آن را بمالند، و همه شیاف باشد و دقاق در میانه نه، و عطاران بخرند و مشکی تیز
  ).227 ، ص1354؛ ابن مندویه 260  ـ  258 ، ص1354 علائيعطرنامة (» به نرخ گیرند و بفروشند

ها مشک  از آن یکیشمرد؛ میهفت نوع مشک را بر نامهتنسوخ در خواجه نصیر
ش از نوع یبوي بوده، باند، و هرچند کم آورده است که ازهندوستان به ایران می» هندي«

  .)250، ص 1348وسی ط ←( است هدیگر کاربرد داشت
مرغوبی نافه باشد؛ چون در دلیل بر نا است هتوانستتنهایی، نمی شیاف، بهالبته وجود 

همان ظاهراً که [هاي خرد و بزرگی مرغوب چون مشک سغدي نیز دانههاي  مشکنافۀ 
  ).544 ، ص1362شهمردان ابوالخیر  ←( :است شدهیافت می] استدقاق و شیاف 
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بسا  انواع خوب مشک و چه ، هم که ازینیص/ ی نیمشک چ يهان در نافهیهمچن
؛ بیرونی 248 ، ص1348وسی ط ←( است هشافه وجود داشت/  افین نوع مشک بوده، شیبهتر

  ).577 ، ص1370
  

  اف؟یا شیات یش
بیرونی  ←( است هضبط کرد »اتیش«صورت  اشتباه به ن واژه را بهیا الصيدنه مصحح متن

  :میخوان یم الصيدنهدر  ).578 ، ص1370
یده و یذبحه و لایزال یمس اعضائه لینزل ما فی عروقه من الدم الی و الصائد یص«
فکلّ دم . فاذا امتلأت قور الموضع و علّته الی أن یأتی علیه الحول فیستحیل مسکا ةالسرّ

» ًشیاتاٍ کان ةقطر ةو ما ینزل الیها بعد الذّبح قطر دقاقا قبل الذبح یکون ةکان فی السرّ
تصحیح مصحح کتاب است و در نسخۀ خطی » شیاتاً«ضبط  .)578، ص 1370بیرونی (
  .است آمده» شیافاً«

و طریق گرفتن نافه آن بود که «: نویسد در مورد شیاف می الجواهر عرايسنویسندة 
 صیادان چون آهو را صید کنند، دست بر شکم و ناف او سخت بمالند تا خون لطیف

شود، آنگاه ببرند و بیاویزند تا مدت یک رقیق کی در حوالی ناف او بود در نافه جمع 
گذشته از آن  )251، ص 1345کاشانی (» .و بعضی خرُد بود شیافسال ببندد، بعضی از آن 

در سدة  الجواهر عرايسدر سدة پنجم و  الصيدنهتوجه به این نکته ضروري است که 
است که گفتنی . است استفاده کرده الصيدنهگمان کاشانی از  هشتم نوشته شده و بی

، نامه نزهتمصححان . »شیات«است نه  نوشته» شیاف«جا  کاشانی در اثر خود، همه
ضبط نیز » شافه«به شکل » شیاف«جز  بهاین کلمه را  الجواهرعرايسو  نامهتنسوخ

، 1345؛ کاشانی 250  ـ  248 ، ص1348طوسی  ؛  545 ، ص1362الخیر ابو بن شهمردان ←(اند  کرده
  ).251و  250 ص

  :است هز آمدین ذخيرة خوارزمشاهيدر » افیش«ژة وا
 ، ص1355جرجانی، (» ]دقاق[=  زهیر یاف باشد و لختیمشک او ش یلخت... ینافۀ تبت«
156.(  

تر  و از همه مهم خوریممیبر» شیاف«به کلمۀ  نیز )260ص ، 1354( عطرنامة علائي در
  :اند ن نوشتهیاینکه در وجه تسمیۀ شیاف چن
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 ، ص1354 همندوی ابن(» ستطیل یوجد فی المسک کانها شیافات العینو هو حب م«
هاي دارویی چشم بوده، چنین نامیده  یعنی چون شکل ظاهري شیاف مانند شیاف. )225
  .است شده

  
  :دقاق و جلال

به نظر . اندهم استفاده کرده »جلال«و  »دقاق«سندگان از دو واژة یمتون گاه نو یدر برخ
روشن شدن  ينجا برایدر ا. اف باشدیش/  همان شافه »جلال«ور از رسد که منظیم

  :میکنیموضوع، به چند نمونه اشاره م
. معانی نزدیکست به تبتی هو در هم. طوسمی است] مشک[تبتی، ] مشک[و پس از «

رنگ سپیدي گراید، و گاه باشد که کوهه و تمیز میان ایشان به نظرست که طوسمی ب
 جلالیو چون بشکافد . سنگسنگ باشد تا ده درمفه از هشت درمو وزن این نا. باشد

  ).260  ـ  259 ، ص1354نامۀ علائی عطر(» ...بزرگ هاشیافباشد و 
سنگ وزن اي از آن ده درمنافه. قشمیري مشکی دونست، و طیب را نیک نیست«
در  قاقدباشد و  شیافو چون بشکافند، یک مثقال مشک حاصل آید، و همه . دارد

» بوي آن را بمالند، و بنرخ گیرند و بفروشندمیانه نه، و عطاران بخرند و مشکی تیز
  ).260 ، ص1354عطرنامۀ علائی (

ن یخورد، چنهاي ریزي به چشم میکه در آن شیاف یه در مورد مشک تبتیمندو ابن
و زرد و سیاه آن نیست مگر آنکه مشک زرد،  جلالو  دقاقو تفاوتی بین « :دیگویم
  ).225 ، ص1354 همندوی ابن(» تر استتر و مشک سیاه، کهنهازهت

هم  »جلال«. باشد »ز مشک درون نافهیر يهاخرده«د ینجا منظور از دقاق بایدر ا
تر مشک درشت يهاآمده، پاره »دقاق«که همراه با  داست و آنچنانیطور که از نامش پ آن

کند یاد می »رد و بزرگخُ« يهادانه هن بر از آیالخیبن اب است و همان است که شهمردان
  ).544، ص 1362ر شمردان ابوالخی ←(

شود و  یجاد میدرشت مشک است که درون نافۀ آهو ا يهااف همان پارهیپس ش
  .است هبا نام جلال هم آمد یگاه

  



364  
 6و  5 نويسي فرهنگ

 ...شیاف در متون/  اي از شافه شده معناي گم هاي لغوي پژوهش
 

  :شافه
ن معنا در یمعادل آن است، به هم یو در فارس »شیاف«مفرد  که در زبان عربی» شافه«

آن را به حاشیه برده و در متن  ديوانه که مصحح آمدنیز  )7، ص 1370( يمنوچهرشعر 
  :است گذاشته» نافگک«جاي آن  به

  مشک نهان است نافگکده نافه و ده     کافور ریاحی اندر دل آن بیضۀو
 ؛»شافکک« :»عد«نسخۀ  ؛»شاخگک« :»نو«نسخۀ : چنین است ديوانهاي  ضبط نسخه

تصحیف » شاخگک«و » شافلک«تردیدي نیست که . »افلکش« :»نظ«و » ع«نسخۀ 
  .است» شافگک«

توان به  را می» نافه«و » سایه«نیز  ییسنا ةحديقاز  زیر تیبدر  این نکات،با توجه به 
  :1تصحیح کرد» شافه«

  و چه خشک سایۀ مشک را چه ترّ    زآب و آتش زیان پذیرد مشک
)22 ، ص1382سنایی (  

  و چه خشک ۀ مشک را چه ترّفان    مشکزآب و آتش زیان پذیرد 
)92 ، ص1329 ییسنا(  

  
  :جهینت

 یکی ،هانامهها و عجائبنامه، عطرییای، جغرافین پژوهش با توجه به متون پزشکیدر ا
اد یها ، که در فرهنگ)آن ییدارو ير از معنایغ( »افیش/  شافه«واژة  یاز معان

ح دو یبه تصحدست یافتن به این معنی، . ددربارة آن توضیح داده شو  یافته، است نشده
  .دیانجامنیز  الصيدنهو قسمتی از متن کتاب  ییو سنا يت از منوچهریب

  
 :منابع

، به کوشش رسالة في اصول الطيب ،)1354(بن مندوبۀ اصفهانی  الرحمنعلی احمدبن عبدمندویه، ابو بنا
  .253  ـ  224، ص 15، جلد فرهنگ ايران زمينپژوه، محمدتقی دانش
، تصحیح فرهنگ جهانپور، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات نزهتنامة علائي، )1362(ابوالخیر، شهمردان 
  .فرهنگی، تهران

                                                   
 .پوردرس فاضلم، آقاي مسعود راستیحدس دوست و هم .1
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الدهر في  نخبة ،)م 1988) (شیخ الربَوه(طالب  محمدبن ابیلله عبدا الدین ابی انصاري دمشقی، شمس
  .، دار احیاء التراث العربی، بیروتعجايب البر و البحر

، تصحیح امیراحمد اشرفی، انتشارات پیشرو، ايديوان كامل اوحدي مراغه، )1362(الدین ، رکناوحدي
  .تهران

  .346  ـ  342، ص 12  ـ  7، شمارة 18، سال آينده، »مشک ختن«، )1371(اي دان، وانگ 
  .، تصحیح عباس زریاب، مرکز نشر دانشگاهی، تهرانالصيدنه في الطب، )1370(بیرونی، ابوریحان 

اکبر سعیدي سیرجانی، بنیاد فرهنگ  ، تصحیح علیذخيرة خوارزمشاهي ،)1355(نی، اسماعیل جرجا
  .ایران، تهران

  .، دانشگاه تهران، تهراننامه لغت ،)1377(اکبر  دهخدا، علی
صادق، ترجمۀ  ، به تحقیق محمد حاجفيةراعكتاب الج، )1382(بکر  محمدبن أبیلله هري، ابوعبداز

  .ن چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهرانحسین قرچانلو، سازما
، به تصحیح مدرس حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه، )1329(سنایی غزنوي، ابوالمجد مجدودبن آدم 

  .رضوي، دانشگاه تهران، تهران
دمۀ ، به تصحیح و با مقحديقه الحقيقه و شريعه الطريقه، )1382(سنایی غزنوي، ابوالمجد مجدودبن آدم 

  .مریم حسینی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران
، با مقدمه و تعلیقات )جواهرنامه( نامة ايلخاني تنسوخ، )1348(طوسی، نصیرالدین محمدبن محمد 

  .مدرس رضوي، بنیاد فرهنگ ایران، تهران
 .276  ـ  254، ص 15، جلد فرهنگ ايران زمينپژوه، تقی دانش، به کوشش محمد)1354( عطرنامة علائي

، به کوشش ایرج افشار، انجمن عرايس الجواهر و نفايس الاطايب، )1345(لله اشانی، ابوالقاسم عبداک
 .آثار ملی، تهران

، به تحقیق محمد مروج الذهب و معادن الجوهر، )م 1958(بن علی  بن حسین مسعودي، ابوالحسن علی
  .مصر ،لثةالثا لطبعةالکبري، ا يةالتجارة لمکتبالدین عبدالحمید، ا محیی

  .، پژوهشگاه علوم انسانی، تهران2ناصر نوبان، جلد ، ترجمۀ ملکجادة ابريشم، )1388(مظاهري، علی 
، به کوشش محمد ديوان منوچهري دامغاني، )1370( احمد بن  ابوالنجم احمدبن قوصمنوچهري، 

  .دبیرسیاقی، زوار، تهران
  

  


